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 چکيده
و  محوری بودهسه مفهوم انسان و طبیعت  ،مفهوم خدا وارهدهد که همجوع به تاریخ اندیشه نشان میر

 .اندها با یکدیگر داشتهبه این سه موضوع و ارتباط آنموضعی مشخص راجع ،تقریباً تمامی مکاتب فلسفی
 دقیقاً به ،های سنتی گذشته بپردازدخواهد به نقادی متافیزیککه کانت در نقد عقل محض خود وقتی میچنان

 .دهدها را مورد نقادی قرار میطورکلی اشاره کرده و آنعنوان سه ایده اساسی متافیزیک بههمین سه موضوع به
که مسئله  چرا ؛است به دو مورد دیگر از نوعی تقدم برخوردار بوده شناسی همواره نسبتمیان اما انسان این در

ی به نحوی که انسان ابتدا توجه شده بهدر ابتدا برای انسان مطرح می ،ها با همخدا و طبیعت و نسبت آن ،انسان
در دوره  .کرده استدو حوزه دیگر التفات پیدا می به ،کرده و با توجه به فهمی که از خویش داشتهخودش می

یافته و در قامت سوژه و دائر مدار عالم ظهور یافته نسبت به سایر موجودات ی ممتازانسان موقعیت  ،جدید
شناسی در اما انسان .استاجتماعی مدرن شده -گیری جهان سیاسیاین موقعیت جدید منجر به شکل و است

 ،و در طول تاریخ فلسفه اسلامی هداشت کاملاً متفاوت جایگاهی و معناویژه سنت فلسفه اسلامی جهان سنت و به
ای و های کتابخانهاین پژوهش درصدد است با استفاده از داده .سر گذاشته استتحولات مفهومی ژرفی را پشت

به ویژه به ،شناسی در تاریخ فلسفه اسلامیانسان ضمن بررسی این تحولات مفهومیِ ،صیفیتو-به روش تحلیلی
شود که در این پژوهش نشان داده می .گون بپردازدوناهای گشناسیاجتماعی این انسان-تعینات سیاسی

یا حیات )ت از مدینه ی یونانی براساس تبعیشناسی که در ابتدا در فلسفه فارابی کاملاً متأثر از اندیشهانسان
 ،ویژه تحت تأثیر اندیشه عرفانیدر اثر تحولات فلسفه اسلامی و به ،شدتعریف می در اندیشه فارابی( اجتماعی

نهایت  گیرد و درمثابه محور قوس صعود و نزول و عالم اکبر به خود می معنایی کاملاً متفاوت در قالب انسان به
که در آن با توجه به جایگاه عرفانی انسان و  ،یابدیت یافته خود را میدر فلسفه ملاصدرا صورت پخت و فعل

گونه شود که باید هماندر حوزه اندیشه سیاسی اجتماعی این حکم متعین می ،فرد آن ی تجرد منحصربهنحوه
که با تغییر  مثابه امر جزئی به نیز اجتماعی-اندیشه سیاسی است، در انقیاد و تبعیت از عالم باطن که عالم ظاهر

مثابه امر کلی تعریف و اندراج  در ذیل شریعت نبوی به ، بایدشودمی دگرگونشرایط و اقتضائات تاریخی کاملاً 
 .گردد
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 مقدمه و بیدن مسئله

 بولد  بز. بست ووده همزبد فل فی تفکر و بندیشه ساحت در بن ان یافا  محوریت وا مدرن دوربن

 و فردیت مفهوم طرح و جهان در بن ان فردمنحصر وه  جایگاه وه رن انس هایبوماند ت توجهات

 همگی نهاد، وندان کوژیاو بساس ور رب ماافدزیک که دکارت فل فی طرح تا ها،آن توسط آزبد شخص

 .وودند ه ای وا ن باش و بو بز مافاوت تلقی و بن ان جایگاه تغددر آشکار هاینشانه

 تیلق ودن وه که نف انی جوهر یک بن ان دیگر گذشاه، ماافدزیک ورخلاف مدرن، بندیشه در

 بنقلاب یک وب،ع در سوژه، وه نف انی جوهری بز بن ان تغددر. بست سوژه ولکه ند ت، واشد گرفاه

 دکارت بندیشه بز که فکری بنقلاب بی  (163: 1396زبده، )طالب. وود جهان و بن ان ن بت در وندادی 

 بز غدر هابن ان که کرد ودان کانت. یافت مفهومی وندیصورت کانت فل فه در وود شده شروع

 تیامل حال در جهان وا و گذربنندمی رب خود  ادی زندگی آن در که خود ظاهری و میمول ساحت

 یک دبربی ،(کندممی تجروه رب جهان آن در که ساحای تجروی؛ یینی ساحت)ه اند مدبوم تبادل و

 دوم ساحت وربی کانت. دبرند بسایلا خود پدربمون تجروی جهان بز در آن که ه اند دیگر ساحت

 وا ماقاول تأثر و تأثدر حال ها دربن ان تجروی ساحت در. وردمی کار وه رب بسایلایی سوژه بصطلاح

 شرط و مقوم که جهان، وا تیأمل در نه سوژه بسایلایی، ساحت در بما ه اند، خود بطربف جهان

 (44: 1395)پدنکارد،  بست. جهان شدن ممک 

 مایالی جای وه رب( transcendental) بسایلایی بصطلاح  مدوه  ن بت بی  توضدح وربی کانت

(transcendent )همربهی  د  در سوژه بی . کند بشاره جهان در سوژه ویژه جایگاه وه تا ورد کار وه 

 نحو وه جهان بز سوژه جدبیی. بست همربه هاآن وا جدبیی،  د  در و جدبست هاآن بز جهان، بمور وا

 جهانی بی  بمور دست در دست همچنان کندمی فرآروی جهان بز دبئماً بگرچه ولکه ند ت مایالی

 سایر کنار در جوهری دیگر بست. بن ان بن ان بز مدرن بندیشه مافاوت تلقی بساس بی . ماندمی وا،ی

 (65-53: 1390)کانت،.بست جهان سوژه مقوم ولکه ند ت جهان در موجود جوبهر

بی  بندیشه درواره بن ان، وندان تفکری جهان مدرن و تمدن جدید بست و ما بیربندان در بثر موبجهه 

رو تدریج وا بی  تلقی بن ان شناسانه جدید رووه خود وا بی  تمدن در طول حدود دوی ت سال بخدر، وه

حت  مل و حدات بجاما ی بیم بما در سابیم. بگرچه در ساحت نظر بوماند م مدرن رب رد کردهشده
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بیم و بی  وا مشارکت خود در ساخاارها و نظم جهان مدرن،  ملاً وا بی  تلقی بز بن ان درگدر ووده

درگدری ودشار ناخودآگاهانه ووده بست. بی  موبجهه ناخودآگاه مانع بز رسددن وه تحلدلی درست بز 

 مان شده بست.وضع و مو،یدت تاریخی

لاف بن ان سنای یا همچند  ور خلاف م دحی سنای، هدچ چدزی وه بن ان ماجدد غروی، ورخ

ک ی یا چدزی وبمدبر ند ت. بو حای در مقاول موجود دیگری ورأی بن ان، بح اس م ئولدت 

کند. بما در مقاول بن ان سنای یا بن ان م لمان هموبره وا آگاهی وه حقو  خدب و حقو  دیگربن نمی

شود زی اه بست. بو ن بت وه م ئولداش در ،بال خدب و ندز ی هم میکه در ورگدرنده  الم غدر بن ان

 (277: 1382در ،بال مخلو،ات بو آگاه وا،ی مانده بست. )نصر، 

وربی  بساس، طرح بن ان دینی وا بن ان مدرن مافاوت بست. ،صد دبریم وا ودان تطور طرح بن ان 

ب دریاودم و ونگریم چگونه بن ان شناسی در نگاه بندیشمندبن م لمان، تیدنات سداسی بجاما ی آن ر

کند. ور بی  بساس مدبای ت وا نگاه درجه دوم وه م ائل نظر دینی در حوزه بجاما ی تید  پددب می

 شناسی در سنت بسلامیکندم. نگاه درجه دو، صرفاً وه تحلدل و وررسی مباحثی که در ربوطه وا بن ان

شناسی و ها و تأثدر و تأثربت ماقاول بن انود رب وه برتباطپردبزد، ولکه توجه خبند، نمیطرح گردیده

ها وه تغددربت و کند و در بی  برتباطسایر تیدنات فرهنگی تمدنی در  الم بسلامی میطوف می

 شود.ها توجه میتطوربت آن

 رفانی آنان  -های تمثدلیدر بی  رویکرد، مباحث حکمت  ملی فدل وفان م لمان و حای رساله

های بن ان شناسانه ه اند. وه  نوبن شناسی آنان و حای ودشار، حاوی دلالتندبزه مباحث نفسب وه

کرد و ،ائل وود که بساساً که فاربوی وه تأسی بز یوناندان بن ان رب در مدینه تیریف میمثال درحالی

دبن ت، میرسددن وه سیادت  ربضرورت بجاما ی شدن آدمی توبند واشد و بن ان ودون مدینه نمی

سدنا جهت حکمت  ملی رب ماناسب وا حال و هوبی  الم بسلامی تغددر دبد و وه فرد و سیادت بو 

خورد ولکه سیادت بن ان نهایی بو بصالت دبد. سیادت فرد دیگر تنها در ن بت وا مدینه ر،م نمی

سدنا، ( )بو 212 :1391( )آزبد برمکی، 76: 1361منوط وه سدری  قلانی در  الم  قول بست. )فاربوی، 

1418 :441) 

شویم که بز یا مثلاً در حکمت بشرب،ی وربی بولد  وار در فل فه بسلامی وا ماافدزیکی موبجه می

شود و نه بز مفهوم وجود، و وا محوریت سدر بن ان و بثبات ماهدت نوری نفس بن انی شروع می
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می، خورد. شدخ بشرب  نشان دبد که در بندیشه حکظاهری و واطنی بن ان، مباحث ماافدزیکی ر،م می

رویکرد بنف ی ور رویکرد آفا،ی تقدم دبرد و کلدد وحث بز جهان آفا،ی، توجه وه ساحت درونی 

: 1399بن ان بست؛ واید بز منظر و بز طریق سدر در درون، وه ودرون بز بن ان نظر کرد. )سهروردی، 

45 ) 

د. مربتب وجود شدخ بشرب ، فل فه و تفکر بسلامی رب ماوجه بن ان و جایگاه ویژه بو در ه ای کر

ها ور،ربر بست. در بدبمه بی  بن انی، تجلی مربتب و  وبلم ه ای بست و تناظری یک وه یک ود  آن

بندیشه در حکمت مایالده وه نحو ورهانی و ذیل وحث مهم بتحاد  لم و میلوم و ط دبده شد. نادجه 

شود. همان  الم نائل می مهم بی  وحث بی  وود که دروب،ع هرکس در هر  المی م اقر واشد، وه درک

 وریم.کندم تاوع و وبو اه وه  المی بست که وه لحاظ وجودی در آن وه سر میآنچه ما درک می

دروب،ع بی   رفا وودند که توجه فدل وف م لمان رب بز جهان وه سمت بن ان و بز ودرون وه درون 

ولکه سایر  لوم بسلامی مثل کلام، ورگردبنددند. بما بی  تأثدر فقط محدود وه حکمت و فل فه نبود و 

( بندیشه  رفانی، 307-306: 1389بخلا ، تف در و حای فقه ندز دچار تحول شدند. )دبوری بردکانی،

 جهان سداست و مناسبات بجاما ی در تمدن بسلامی رب ندز تحت تأثدر خود ،ربردبد.

شد و قی وه بو ماذکر می رفان هموبره جایگاه بن ان در ه ای و مبدأ و مقصدش رب وه نحو  مد

گفت که در پس همه کثرت و،ایع و رویدبدها، بن ان هموبره در حال سدر درونی خویش وه بو می

وب،ع بست و تنها واید در پرتو بی  سدر درونی وه بی  حوبدث نگری ت تا م در سیادت گم نشود. وه

می محاوبی بی  سنت رب در ن بت دهند و تماهای  رفانی، بفق کلی سنت بسلامی رب تشکدل میبندیشه

 وا بی  بفق واید وه فهم درآورد.

 انسدن شادسی :ر عدلم یوندنی

 و مبدأ غروی تمدن وربی تنها یونان خورد. ر،م یونان در آن مرکزیت و بن ان وه توجه آغاز

 ماأثر کاملاً آن بز هاسده درطول یونانی تفکر و بندیشه ورود وا ندز بسلامی  الم ولکه ند ت، سرآغاز

 جهان تاریخ وربی یوناندان ویژه بهمدت بی  نبود. مبرب تأثدر بی  بز ساحای هدچ کهنحوی وه گردید

 بثر در وودند. کرده پددب ه ای وا آن ن بت و بن ان مو،یدت وه آنان که بست بیتازه آگاهی مرهون

 شکوفایی و و ط وا ث که آمد پدید یونانی بن ان در درونی آزبدی و تحرک نو ی آگاهی، بی 
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 ماجلی یونانی فل فه و جامیه و سداست و هنر و شیر در و وود گوناگون جهات در ،وم بی  روح

 ،اطع ،وبندنی که مطلب وود بی  وه و،وف حاصل یونانی نوی  آگاهی بی  (24: 1393شد.)ورنر یگر، 

 پدوند در ،وبند  بی  تحت بجزبء آن در که زنده بست کلی جهان فرماست؛حکم جهان ور فربگدر و

. کندمی بخذ زنده کل آن بز ندز رب خود مو،یدت و مینا جزئی هر طریق بی  وه و ه اند یکدیگر وا

 بست، تربویده یوناندان ذه  بز وارنخ اد   که طبدیی بمر و طبدیت مفهوم (27: 1393)ورنر یگر، 

 کشف و مشاهده ،درت که وود شده ندرویی دبربی یونانی خلا  ذه  دبرد. زنده کل همد وه بشاره

 بن ان دبشت. رب آدمی زندگی در چه و طبدیت در چه تغددربت و رویدبدها همه ور حاکم ،وب د

 همه در و دبرد جای بشداء خود درون در که بست فربگدری و وبحد ،انون وجویج ت در یونانی

 سازگار ،انون آن در نهایت وا واید ندز آدمی بندیشه و زندگیمطاوق وا بی  تلقی  وخشد.می بثر هاآن

 در که بست یونانی فل فه »تئوریا«ی وجه همان بمور ور حاکم ،انون دریافت و مشاهده بی  گردد.

 یونانی فل فه ترد،دق تیبدر وه یاود.درمی مند،ا ده کل یک مثاوه وه رب آن موضو ی هر وه کردن نظر

 (26: 1393)ورنر یگر، . بست چدز آن بیدهمشاهده و دریافت دنبالوه چدزی هر وه کردن نظر در

 بن انی طبدیت کلی ،وبند  بز آگاهی دنبالوه  بن ان بیده کشف وا یوناندان ندز بن ان مورد در 

 مردبن و مافکربن و شا ربن همه دبرد. و  مومی کلی ب ابار که کنند بربئه بن ان بز تصویری تا وودند

 چشم آن رب پدش و بنددوخاه چشم بی  تصویر وه یونانی جهان وزرگ آموزگاربن  نوبن وه سداست

 (30: 1393)ورنر یگر،  بند.دبشاه خود

 رب بن ان برسطو بساساً چنانچه میناست.وی مدینه یا 1پلدس بز جدب بن ان یونانی، وربی بن ان بما 

 بز یونانی یبندیشه یمشخصه  نوبنوه بی  بزپدش که نگربنهکل نگاه کند.می تیریف مدنی حدوبن

 و زنده کل یک مثاوهوه  پلدس رب آنان وود؛ حاکم ندز پلدس یا مدینه موضوع در شد،گفاه سخ  آن

 در و پلدس بفربد سایر وا تنگاتنگ روط در آن بز جزئی  نوبنوه  بن انی فرد هر که دیدندمی پویا

 بن ان، یونانی، بندیشه در دیگر تیبدر وه آورد.می دست وه رب خود مینای و جایگاه پلدس، کل وا ن بت

 در یوناندان که بن انی طبدیت بز پرسش دلدل همد وه (40: 1373بست.) الم،  پلدس -در- بن ان

 

1- polisشود و در معنای کلانش به مجموعه زندگیِ جمعیِ اخلاقی، شهر ترجمه می-: این واژه معولاً به دولت

داد، اشاره دارد.)کیتو، پیوسته و یکپارچه را تشکیل میفرهنگی، سیاسی و اقتصادی یونانیان باستان  که یک کل به هم 

1393 :93( 
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 طریق بی  وه بست. خوردهگره زنده کلدت یک مثاوه وه پلدس طبدیت بز پرسش وا وودند آن ج اجوی

 بی  وه پاسخی بفلاطون بتوپدا یا آرمانی مدینه وودند. پلدس بیده دریافت دنبالوه یونانی مافکربن

 و بن ان بیده یا آرمانی تصویر خود، آرمانی مدینه طرح در بفلاطون دبندممی کهچنان وود. پرسش

آرمانی بز بن ان شکل دبشت و مناسبات پلدس رب ور بساس بی  تصویر  خود چشم پدش رب آن سیادت

 حدوبن طبیاً بن ان دیدند. بگرمی پلدس بفق در رب بن ان ندز و بن ان پرتو در رب پلدس یوناندان دهد.می

 سرنوشت و بن ان سیادت پدگدری صورت در بی  کرد،می ودان برسطو کهچنان بست، مدنی یا سداسی

 پلدس و بن ان ود  تفکدکی یونانی مافکربن ند ت. ممک  آن مناسبات ذیل و پلدس درون در جز آن

 لاینفک جزء سداسی فل فه مباحث که بست دلدل همد وه نبودند، ،ائل کردمی زندگی آن در که

ه اند.)طباطبایی،  فهم،اول  ما وربی یکدیگر وا برتباط در تنها دو بی  و بست یونان فل فی مباحث

1399 :118-120) 

 مشدءانسدن شادسی :ر فلسفه 

 بسلام جهان تمدنی حوزه درون وه یونانی آثار یترجمه وا پلدس بفق در بن ان وه نگاه نوع بی  بما

 آن نهایی سیادت و بن ان پدربمون بسلامی بندیشه وا نگاه بی  ظاهر وه که وود حالی در بی  شد. وبرد

 کاملاً بموری بجاما ی مناسبات و حکومت و جامیه بگرچه بسلامی بندیشه در ندبشت. تناسب چندبن

 و بن ان سیادت دهند.نمی تشکدل رب بو سیادت و بن ان نهایی بفق وجههدچ  وه بما ه اند، بساسی

 فل فه مؤسس  نوبن وه فاربوی که بست دلدل همد وه بست. مناسبات بی  بز فربتر و دار بو  روج نقطه

مطلق  تقدم کند، جمع بسلامی هایبندیشه و یونانی فل فه ود  نحویوه  تا وود تلاش در و،ای بسلامی

 سیادت وه بن ان رسددن بمکان یونانی، فدل وفان مثل بگرچه فاربوی زد. هموه رب یونانی فرد ور پلدس

 موجب رب مدینه بهل وه پدوسا  صرف دیگر سوی بز بما دبند،می مدینه بمور در شرکت وه مشروط رب

.)طباطبایی، بست بن ان کمال مرتبه نخ اد  مدینه تشکدل فاربوی نظروه ولکه دبند.نمی سیادت تأمد 

1399: 218) 

 مافاوت بن انی بفربد بسایدبد و فطرت کند کهفاضله ودان می مدینه بهل آربء کااب در فاربوی

 بل داسه رسالت در بو (118: 1991آیند.)فاربوی، نائل حقدقی سیادت وه توبنندمی ورخی تنها و بست

 میقولات فیال،  قل بز بن ان که شد خوبهد ممک  زمانی سیادت وه ندل که کندمی تصریح بلمدنده
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 توبندنمی خود فطرت صرف وه بتکا وا و تنهاییوه  بن ان واشد. بلباه کرده دریافت رب  قلی میارف و

 توجه وا رب ک ی هر که دبرد نداز مرشدی و میلم وه ولکه یاود دست آن وه رسددن هایربه و سیادت وه

 سیادت فاربوی نظر در که بست نکاه ( همد 82: 1996)فاربوی،  ورساند. سیادت وه بسایدبدهایش وه

 بست لازم سیادت وه مدینه بفربد رسددن وربی زند.می پدوند آن مخالف مناسبات و مدینه وا رب بن ان

  قل بز م اقدم بفاضه بی  فاربوی نظروه )که ند ت بیوبسطه هدچ فیال  قل و بو ود  که ک ی که

 کلده میقولات وه  لم بساس ور رب مدینه مناسبات و وگدرد ،ربر مدینه رأس در بست( وحی همان فیال

 تنها و بست مدنی سیادتی بن ان، سیادت فاربوی نظر بز وناوربی  دهد. سامان ب مال حدود و جزئده و

)فاربوی،  شد. نخوبهد ممک  مدینه رئدس وجود وا جز ندز بی  و شود محقق توبندمی مدینه ذیل در

1996 :89 )  

 وا فاربوی مربد بما دبندمی والطبع مدنی رب بن ان برسطو بز تبیدت وه فاربوی دبندممی که طورهمان

 مظهر بن ان وجود که ند ت بی  وجه هدچ وه فاربوی منظور بست. مافاوت دبشت مدنظر برسطو آنچه

 فرع مدینه وجود که بست بی  منظورش ور کس ولکه واشد، بجاما ی شربیط و تحولات و تغددربت

 طبدیت دبرد. رب آن ب،اضای بن ان طبدیت که دبرد وجود جهت آن بز مدینه و بست بن ان طبدیت ور

 دیگر  بارتوه بست. کائنات مربتب و وجود  الم وا ماناسب خود نووه بز نظر فاربوی وه ندز بن ان

 مربتب و مدینه نظام ولکه ند ت. سداست منشأ بست، مردم بصناف بجاماع محل که جهت آن بز مدینه

 زمانی بحوبل تاوع سداست دیگر پس شود.می ناشی  قلانی  وبلم مربتب و فیال  قل وه بتصال بز آن

 بساس و منشأ ولکه شود،نمی تیریف مناسبات و بحوبل بی  ذیل ندز بن ان و ند ت جمیی شربیط و

خورد. ر،م می فیال  قل بفاضات و میقول  الم وا ماناسب که بست بن ان وجود ب،اضائات سداست،

 نظام وا مدینه مربتب مطاوقت ور فاربوی که بست دلدل همد  وه (155-154: 1390)دبوری بردکانی، 

 شناسیبن ان ور فرع رب بجاماع و سداست در وب،ع فاربوی سوی بز چرخش بی  دبرد. تأکدد  الم مربتب

 (207: 1399)طباطبایی،  دبد. ،ربر
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 ویژه وه و م لمان فدل وفان توسط وود وجودآمده وه فاربوی توسط چرخش بی  وا که م دری

 سداست ور م اقدم ناایجی شناسیبن ان در تغددری هر که بست طبدیی تحول، بی  وا شد. دنبال سدنابو 

 حادث مادی نحوه وه بوادب در که دبن تمی ج م صورت رب نفس فاربوی گذبرد.می جای ور بجاماع و

 رسدد.می ودن بز جدبئی و تجرد مرتبه وه فیال  قل بفاضه و میقولات درک بزپس و شودمی

 ربوطه مانند ودن وا آن ربوطه که دبن تمی روحانی جوهری رب نفس سدنابو  بما ( 37: 1996)بلفاربوی، 

 ربوطه مثل وو لی نزد ودن وا نفس ربوطه ند ت. وودند ،ائل فاربوی و برسطو کهچنان ماده وا صورت

 در نفس وربی ودشاری تیالی و تفو  وو لی والن به، یینی بست؛ بی  مدینه وا پادشاه یا کشای وا ناخدب

 ود   مده تفاوت یک بیجاد ساززمدنه م ئله همد  بست. شده ،ائل ج مانی بمور و ودن وا ن بت

 رب بن ان سیادت کندمی ودان بشاربت پایانی هاینمط در کهچنان وو لی شود.می فاربوی و وو لی

 واطنی و درونی سدر حاصل رب سیادت ولکه کند،نمی تیریف مدینه مناسبات در و مدنی بمری دیگر

 نبیّ واطنی مدد ندازمند چنان هم بگرچه سدر بی  (1418سدنا، )بو  دبند.آن می مخالف منازل در نفس

 یقظان و  حی رساله در چنانچه ند ت؛ حضور در مدینه وه مقدد و مشروط دیگر بما بست بلهی ولی و

 مربحل و بناها تا بوادب بز بن انی نفس درونی سدر بز سخ  بست، وو لی  رفانی و رمزی رسائل بز که

 بست. بفااده دوروه بجاماع بز و تنهاست دبساان بی  بصلی شخصدت کهدرحالی بست، آن گوناگون

 بلحدوث روحانده وا که ج مانی بمور وهن بت  نفس تفو  و بساقلال وا وو لی وربی دیگر تیبدر وه

 دبشت فاربوی فل فه در که بصالای بجاما ی بمر و مدینه دیگر دبرد، همخوبنی بو نظر بز نفس وودن

 ندبرد. رب

 حکمت وه آن بز بو که بست حکمت نو ی وه بو گربیش بز ناشی وو لی فل فه در جهت تغددر بی 

 هایتفاوت وه و گویدمی سخ  حکمت بی  بز جاجاوه خود مخالف آثار در و کندمی تیبدر مشر،ی

 (9سدنا، منطق بلمشر،دد : کند. )بو می بشاره دبرد روبج  موم ود  در کهچنان مشائی حکمت وا آن

 هر حکمت بی  در بست. مبانی نفس وه خویش شناخت و حضوری  لم ور سدنابو  مشر،ی حکمت

 بست. دبند(می یکی وحی فرشاه جبرئدل وا رب آن سدنابو  )که فیال  قل ناحده بز بشرب،ی دروب،ع  لمی
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 کند. بنازبع مح وسات بز رب میقول کهبی  نه شود،می بمور  الم وه و کندمی دریافت رب بشرب  نفس،

 جایوه  آن در که بست نفس درونی سدر یک م الزم مشر،ی حکمت (177: 1394)ماجد فخری، 

 یکی وجود  وبلم وا خود در یافا  تحول وا دهد ،ربر ودرونی  الم یک تاوع رب خودش نفس کهبی 

 بلباه کند.می مخالف بدربک  وبلم در رب بمور حقایق  رفانی شهود یک طی بتحاد بی  در و شودمی

 که دبرد ،ربر مشر  در بن ان حقدقت شود.می ودان رمزی و تمثدلی نحووه   وبلم آن در حقایق بی 

 ند ت. مدینه و بجاماع در حضور وه منوط دیگر سدر بی  جابی  در آید.می نایل ودبن درونی سدر طی

دبند؛ می والاضطربر مدنی رب بن ان وود، دبن اه والطبع مدنی رب بن ان که فاربوی خلاف ور وو لی

 طبدیاش کهبی  نه واشد بجاما ی که بست ناچار بن ان یینی فصل دوم{ ،(}مقاله دهم1418سدنا، )بو 

وه  رب خود مادی و ج مانی ندازهای توبن تمی و وودمی رها بن ان بگر واشد. دبشاه بجاماع ب،اضای

 بی  مطاوق ماند.می وا،ی خود فردبندت در و ندبشت بجاماع وه تمایلی دیگر کند، ورآورده تنهایی

 صرفاً فرد و بست بصل جامیه فاربوی نزد دهد.می دست بز رب خود بصالت جامیه وو لی نظر بز تحلدل

 بمری جامیه که کندمی بسادلال سدنابو  بما شود.می بنضمامی و کندمی پددب مینا که بست بجاماع در

 }مقاله سوم، فصل دوم{ (1418سدنا، بست.)بو  بصدل فرد و بست ب اباری

بست. بگرچه  بسلامی فل فه تاریخ در وارنخ اد  وربی «فر:» ظهور دروب،ع سدنابو  بندیشه بی 

بجاما ی و مدنی وود و ودرون بز مناسبات یوناندان وه بیده بن ان توجه کرده وودند، بما بی  بیده ذبتاً 

 هدچ خود درونی سدر در و بست مجرد بناها تا بوادب بز نفس وو لی نظر وا مطاوق پلدس مینایی ندبشت.

 بن ان ورهان وه مشهور نفس تجرد درواره وو لی بسادلال ندبرد. ج مانی بمور وه تقددی و وبو اگی

 در نفس درونی سدر بساقلال بی  کند.می آشکار رب بن ان وه ن بت وو لی تلقی خووی وه میلق

 بی  خود ولکه نباشد مدینه و بجاماع وه مقدد دیگر بن ان سیادت تا شودمی وا ث وو لی شناسیبن ان

 بتخاذ و ذو  تأله در  رفانی مباحث وه وو لی گربیش بست آشکار کهچنان دبرد. بصالت درونی سدر

  بست.ووده مؤثر کاملاً نگاه بی 
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 زندگی ساحت در ساوقش طبدیی وافت بز گویی بن ان وه بی  مینا وود که وو لی در فردیت ظهور

ن بت  و رسالت ویژه خودش مافاوت وجود ماوجه و شده بست کنده طبدیی جهان ندز بز و جمیی

 جدبیی هدچ و دبشت ،ربر طبدیت یا فوزیس ما  در بن ان یونانی جهان در گشاه بست. پدربمونش وه

 ،ا ده و نظم بز جدب چدزی سداسی و بجاما ی زندگی ساحت کهنحویوه کرد.نمی بح اس آن بز

 کاسموس دوره گفت توبنمی وو لی مافاوت دریافت وا نبود. کاسموس یا ه ای شمولجهان

  کرد. پددب کاسموس بز ورج اه و مامایز ساحای بن ان و یافت پایان یونانی محوری

 که وود، آمده پدید  رفانی هایبندیشه وا ورخورد بثر در سدنوی شناسیبن ان در که تحولی

 رب خود تأثدرگذبری دبیره تدریجوه بسلامی، فل فه در فرد ظهور و کشف وا وود  نانهم و زمانهم

 جابی  در نکاه بی  )ذکر نماند. سداسی فل فه وه محدود فقط و دبد گ ارش دیگر هایحدطه در

 مفهومی ولکه ند ت بمروزی سداست مینایوه بسلامی حکمای تیبدر در سداست که بست ضروری

 درور رب وترودتتیلدم  و بخلا  حقو  ب،اصاد مثل بجاما ی و بن انی بویاد همه که بست جامع

 گدرد.(می

 ظهور انسدن شادسی عرفدنی :ر فلسفه شیخ اشراق

ساحت بندیشه فل فی در جهان بسلام وی شک مدیون ظهور و وروز آشکار بندیشه  رفانی در 

 نباید وجههدچ  وه حقدقتوه  رسددن ربه که نکاه بی  وه شدن مافط  وا بشرب  شدخ شدخ بشرب  بست.

 زمد  در رب ذو،ی و ،لبی شهودبت و مکاشفات ربه تا کرد تلاش واشد،  قلی سلوک در منحصر

 حکمت نوب،ص و بیربدبت و کند ظهور ورزی فل فه بز مافاوتی نحوه وسدلهودی  تا کند تثبدت فل فه

 فل فی تحلدل وربی آمادگی نو ی بشرب  شدخ فل فی دساگاه طریقودی  شود. ورطرف مشاء

: 1399)سهروردی،  گرفت. ،ربر  رفان بهل توجه مورد بو بزپس که آورد فربهم  رفانی هایآموزه

28) 
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واطنی بن ان و شهودبت درونی محور بندیشه ورزی ،ربر بشرب  سدر درونی و  در فل فه شدخ

 بی  بز و رسدمی آن نوری هویت وه و کندمی آغاز خودش وه نفس  لم بز سهروردی گدرد.می

 بست نوری هاآن همه هویت که یاودمی و رودمی نوربلانوبر تا نفس مافو  وه و کندمی صیود طریق

 گرددمی ور نفس وه نوربلانوبر بز و کندمی آغاز رب نزولی ،وس دوواره صیودی ،وس بتمام بزپس  و

 (484: 1385( )سهروردی، 28: 1399دهد. )سهروردی، می نشان نظام بی  در رب آن جایگاه و

 یینی بست.بفااده  ظلمت در نفس بکنون ولی بست. نوری ذبتاً نفس هویت سهروردی نگاه بز

 وگذبرد کنار رب شوبغل آن مانند و محبت  شق، ریاضت، وا واید روبزبی  بست.شده ماده  الم گرفاار

 حقایق و کند حاصل نوری بشرب،ات واوبند و گردد ماصل نور  الم وه تا شود منقطع ماده  الم بز و

شود. می حاصل ،لبی شهود نو ی وا بشرب  شدخ وربی نفس بز دریافت بی  کند. مشاهده رب بمور

 (112: 1388 )تلویحات،

 بست.شده  بسدر ظلمانی ودن بی  نفس در بکنون ولی بست نوربنی آن مافو  و نفس  الم

 ظلمت بز واید و بستبفااده در  الم غرب وه بست وجود  الم شر  وه مایلق که نفس درحقدقت

 آدمی وجود سفر که سفر ( بی 88: 1399کند. )سهروردی،  سفر نوربنی شر  وه و شود رها غرب

 شود.می تبدیل ملاصدرب فل فه محور وه شد، خوبهد ودان کهچنان ویدها، بست

 وو لی یبندیشه یکنندهتکمدل بن انی، نفس وضیدت بز تصویر بی  بست روش  که طورهمان

 شدخ حال دبند.می جدب پدربمونش بجاما ی و طبدیی وافت بز رب بن انی فرد وو لی، که شد ودان بست.

 جای بوادب بز نفس حقدقی خانه و منزلگه بساساً و چد ت جدبیی بی  منشأ که دهدمی توضدح بشرب 

 بندیشه در حال دبشت، وودن -خانه -در بح اس که وود پلدس در یونانی فرد بگر بست. دیگری

 خود حقدقی وط  وه وازگشت مدل که بست وط  بز دور بفااده غریب جهان بی  در بن ان بسلامی

 بشرب  شدخ نظروه که شد خوبهد ودان بدبمه در شود.می بو درونی حرکت و سدر منشأ همد  و دبرد

 کهجایی دبرد؛ ،ربر زمدنی تاریخ فربز ور جایی که وود خوبهد مثال لامکانِ  الم نفس، حقدقی خانه

 (137: 1394دبرد.)کرو ،  مثالی تاریخی خود وربی و بست واطنی  الم حوبدث و رخدبدها محل
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 وا ماناسب بست و هاآن ور خود نفس نوری بشرب  حاصل سهروردی بندیشه در بمور وه ما  لم

 مکشوف ما ور ه ای مخالف مربتب حقایق بی واشد،درجه و مرتبه و بینکه در چه نفس خود

 که منفصل مثال  الم وجود سهروردی که بست بساس ورهمد  (152: 1399سهروردی، گردد. )می

 کند.می ماناسب وا  الم مثال در نفس خودمان، بثبات رب دبرد ،ربر میقول  الم و مح وس  الم ود 

 بن ان آینه جهان شود؛می ور،ربر بن انی نفس مربتب و ه ای  وبلم مربتب ود  تناظری طریق بی  وه

 شود. می جهان یآینه بن ان و

بسلامی رب ماوجه بن ان و جایگاه ویژه بو در ه ای کرد. مربتب وجود شدخ بشرب  فل فه و تفکر 

ها ور،ربر بست. در بی  بن انی، تجلی مربتب و  وبلم ه ای بست و تناظری یک وه یک ود  آن

صورت فهم و بدربک جهان ه ای وه جای رویکرد آفا،ی واید مبانی ور رویکردی بنف ی واشد. شدخ 

ید بز درون خود بن ان وا جهان ه ای موبجه شد و بی  تنها نحوه موبجهه گوید که وابشرب  وه ما می

ماست هر چند که ظاهر و آشکار نبوده واشد. حکمت تأویلی شدخ بشرب  که تفکر واطنی رب در فل فه 

( بی   طف توجه بز 358-355 :1392بسلامی نهادینه کرد، د،دقاً نادجه چند  رویکردی وود.)کرو ، 

بن ان و ورج اه شدن بن ان و جایگاهش در ه ای تأثدری وود که مشرب  رفانی ودرون وه درون 

 سهروردی و زمانه بو ورجای گذبشت.

 انسدن شادسی عرفدنی :ر سات عرفدن نظری

 بئمه حضور و رسول حضرت ویثت وا همزبد و همربه بگرچه دی  واط  مثاوهوه  رفانی بندیشه

 چهارم و سوم ،رون وه بسلامی تفکر بز بینحوه مثاوه وه آن تاریخی ظهور و وروز بما بست،ووده  هدی

 و مطلق وجود وا ن بت جز چدزی رب بن ان ماصوفه گردد.ورمی خربسان تصوف ویژه وه و هجری

 دبن اند.نمی کند،می سدر  لدد  ب لی تا سافلد بسفل درجات مدان ن بت بی  ذیل در که تیالی،حق

 وه که ند ت  قلانی و م اقل موجودی دیگر بن ان تفکر بی  در (343: 1375بردکانی، )دبوری 

 در بو کمال که بست حق یآینه بن ان ولکه گردد. نائل  ملی و  لمی کمال وه خود  قل وسدله



  

   

 

 ای تمدنی انقلاب اسلامیرشتهنشریه مطالعات میان

 

 السلام()علیهنشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین  139

 مظهریت در بن ان ذبت واشد. خدبوند مطلق وجود روش  و نماتمام  آیدنه تا بوست وجود یافا  صدقل

 آدمی بوست. ناچدزی و ناک ی در بن ان ذبت دیگر بارت وه ندبرد. چدزی خود بز و بست حق بز بو

 سدر واطل و حق مدان آن، در و دبرد حق وا که ن بای بست؛ ن بت و  د  ندبرد م اقل وجودی

 (344: 1375)دبوری بردکانی،  کند.می

چهارم هجری در  الم بسلامی ظاهر شده وه مثاوه یک سنت که بز ،رون سوم و   رفانی تفکر

: 1365یافت. )بو   روی،  منقح و نظری صورت آن شارحان و شاگردبن و  رویبو  بندیشه وود، در

48) 

 حق حضرت و،ای که بست شده توصدف جامیی کون  نوبنوه  بن ان  باربت مخالف در 

 یافاه جایگاهی چند  بن ان چگونه بما کرد. بیجاد رب بو وبدند، نماتمام  بیآیدنه در رب خود که خوبست

  دبرد؟ ب،اضائاتی و چه چد ت وودن حق یآینه بی  وجه بست و

 بی  ها.آن ود  سنخدت وه گاه و شودمی حکم خلق و حق سنخدت  دم وه گاهی  رفا سخنان در

 ب ابار وه و شودمی سنخدت  دم وه حکم حق ذبت ب ابار وه بست؛ ب ابار دو بز ناشی دوگانه حکم

 در رب ب ابار دو بی  آنچه (644: 1380)آشادانی،  دهند.می برتباط و سنخدت وه حکم صفات و بسماء

 و حق ود  خلدفه و وبسطه که بست جامع کون مثاوهوه  بن ان همان دهد،می ،ربر یکدیگر وا ن بت

 تام مظهر سوئی بز بن ان حقدقت شود.می گشوده بزلی فدض و ورکات واب بو وسدله وه و بست خلق

  الم واط  حقدقت، همد  دیگر سویی بز و بست بلله ب ظم بسم مظهر و حق صفات و بسماء جمدع

  وبلم جمدع و بست کبدر  الم بن ان دیگر تیبدر وه بست. نموده تجلی  الم صورت در که بست

 جامع کون شأن بز توصدف بی  وربساس (668: 1380)آشادانی،  صغدرند.  الم بو وهن بت  وجودی

 یاوندمی وه هم روط که بوست وساطت وه خلق و حق و شودمی گشوده بمکانات واب که بست بن ان یا

 گردد.می فربهم  الم در حق ظهور بمکان و
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 بن ان دلدل همد وه حق. صورت و  الم صورت بست؛شده جمع صورت دو ود  بن ان خلقت در

 بمری بن ان نشئت در و ه ت بن ان نشئت در ه ت  الم در هرچه کون جامع بست. مقام دبربی

 (92: 1370 )جامی، ند ت.  الم در که بست

 بلهی بسماء جمدع جامع که بلله بسم که کندمی ودان فصوص بلحکم ور خود شرح در ،دصری

 کندمی ودان جهتهمد وه و شودمی ظاهر بن ان در دبرد، تقدم مرتبه و ذبت در بسماء وقده ور و بست

 وه موجودبت، همه در و موجودبت تمام ور مقدم بست، بلله بسم مظهر همان که بن ان حقدقت که

 )،دصری، بند.بن انی حقدقت مظاهر  د ، و  لم در  الم حقایق همه دبرد. ظهور یک، هر مرتبه ح ب

 تفصدلی تنزل دوم و بن انی  الم در بجمالی تنزل بول دبرد؛ تنزل دو بن انی حقدقت بی  (117: 1386

 )،دصری، بست. یافاه تنزل تفصدل و بجمال نحووه  که بست حقدقت یک یینی خارج. جهان در

 روبوط آن در که بن اندت  الم آورد؛ مدان وه  الم دو بز سخ  توبنمی ترتدبهمد وه  (118: 1386

 بن انی حدات تبیات دیگر و تمدن و فرهنگ آن تبع وه رووودت، و  بودیت بن انی، کمالات و بن انی

 صورت  الم دو هر بما جمادی. و نباتی و حدوبنی  وبلم شامل خارج  الم دیگری و دهدمی رخ

 شارحان بز و داری کهچنان بن انی حقدقت بست. بی  بن انی حقدقت یینی وبحد حقدقای یافاه تنزل

: 1386 بست. )،دصری، ولایت و محمدیه حقدقت همان بندکرده بشاره ودبن ،دصری بزجمله فصوص

118) 

بن ان حقدقای ذومربتب بست که همه ساحات و بویاد وجودش محصول  ،مطاوق وا بی  تلقی

 توبند سدر کند. وه همد  جهت همهن باش وا حقدقای ورتر ه اند که ذیل آن در ود  حق و واطل می

 و رسندمی تر الی مبادی وه وب،ع در وبحد حقدقت یک وه نفس برجاع دلدل وه بن انی بفیال و الب م

 :1399 ه ادد.)جوبدی آملی،  الی مبادی وه منا ب  ملاان و شما یینی تیملون« ما و خلقکم »بلله

  رفانی نگاه بی  وربساس بما دهندمی ن بت بو نفس وه رب بن ان آثار و بفیال بسلامی حکمای (130

 بست، ندز همد  بخاداری فیل لازمه بوست، و خود بز ناشی نظر یک بز که بن ان، آثار و بفیال تمام

 وه توحددی نظر تلقی بی  وا گردد.می واز بن اندت حقدقت و وه تر الی مبادی وه تر مدق نظری بز
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 سدر بساس  رفا نظروه یاود.می تری مدق مینای بن انی  الم و آدمی تاریخ فهم وربی کوشش و بن ان

 دروب،ع  ارف بنف ی سدر بست. بن انی آن حقدقت وا بن ان بفربد ن بت همد  ندز نفس بساکمال

 در بسماء مظهریت هرچه بست. بلهی بسماء مظهریت مثاوهوه  خودش وجود دبیره وه وخشددن وسیت

 سالک حالدر د  بما شودمی ترنزدیک حق وه سالک شود بفزوده بو کمالات ور و شود ودشار سالک

 خود وجود  رصه  رفانی سدر ربه پس شود.می ترنزدیک خویش حقدقت وه دبئم خود، سلوک در

  بست. بن ان خود حقدقت ندز سدر بی  مقصود و بست بن ان

 شود.می بجاما ی و فردی حدات در خاصی وضع منشأ خلق و حق مقاول در بن ان ن بت بی 

 ودان کهچنان بست، خلق و حق ن بت و روط حافظ و وبسط که جامع کون مثاوهوه  بن انی حقدقت

 و محور که بست کامل بن ان ه ای  الم در بگر بست. تامه ولایت مقام و نبوی حقدقت همان شد،

  الم شد ودان کهچنان بست. زیرب ور،ربر محوریت بی  ندز بن انی  الم در بست خدبوند تجلی مظهر

 وربساس مناسبات آن ندز در واید و بست بن انی حقدقت همان یافاه تنزل خلقت  الم مثل ندز بن انی

 مناسبات رأس در واید کامل بن ان کند. سدر خود کمال سوی وه تا وخورد، ر،م کامل بن ان محوریت

 بن انی  الم روح گردبند. واز خودش بصدل حقدقت وه رب بن انی  الم تا وگدرد ،ربر بجاما ی و سداسی

 شود. جاری آن تاروپود تمامی در واید که بست کامل بن ان حقدقت همان

 وبسطهوی بتصال دلدل وه که دبن تمی نبی همان رب فاضله مدینه رئدس فاربوی چنانکه می دبندم

 نظر دبن ت. وه نبی جایگاه رب مدینه رئدس فاربوی کند.می جاری بن ان  الم وه رب فدض فیال،  قل وا

 بن ان سیادت محل  نوبنوه  مدینه صورتدربی  وگدرد ،ربر جامیه رأس در که نباشد نبی بگر فاربوی

 بست مدینه رئدس فاربوی وربی فاضله یمدینه ( ونداد79-80: 1358کند. )فاربوی، نمی پددب تحقق بساساً

 وا ماناسب سدنابو  ( بما79-80: 1358بست. )فاربوی،  میصوم بن ان یا نبی همان بو نظر بز که

 ندز رب بجاما ی مناسبات بو،  رفانی سلوک و بن انی فرد بصالت طرح وا خود خاص شناسیبن ان

 ضروری جامیه وجود شد، ذکر چنانچه وو لی نظروه  کرد. تیریف سلوک بی  ب،اضائات ذیل

 یکدیگر کنار در ناخوبه خوبه خود، بن انی ندازهای و حوبئج رفع وربی بن انی بفربد و بست والاضطربر
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 وربساس صرفاً چون بجاما ی چند  بما (441: 1418دهند. )وو لی، می تشکدل بجاماع و گدرندمی ،ربر

 وماند. وا،ی و وداورد دوبم توبنددچار تضاد شده و نمی بست، گرفاهشکل بفربد شخصی منافع و ندازها

 و کند غلبه بفربد نف انی هوبی ور که بست کل  قل یک ندازمند نشود مالاشی جامیه کهبی  وربی

 م  »لاود وو لی خود تیبدر وه کند. حاکم جامیه ور رب بلهی هایسنت و نوبمدس و ونشاند فرو رب آن

شرییت بست واید بست و سن  بو که همان  پدامبر جامیه ور،ربرکننده و گذبرسنت بی  میدل« و سان

 ور مناسبات جامیه حاکم واشد.

 زند.می پدوند هموه  رب جمیی و فردی سلوک که بست جایگاهی کامل بن ان  رفانی، بندیشه در

 یکدیگر وا ن بت یک در جمع و فرد  رفانی بندیشه در وود، یافاه بصالت که وود فرد وو لی وا بگر

 ه اند. وبحد حقدقت یک نازله دو هر بست. یکی شان سدر مقصد و ربه مبدأ، دو هر و گدرندمی ،ربر

 تحولی شد، ذکر مکرر ندز بی  بزپدش که کلی بصل وا مطاوق شناسانهبن ان وندادهای در تغددر وا مجددبً

 غایت و محور مثاوهوه  کامل بن ان دهد.می روی بسلامی  الم فضای در بجاما ی و سداسی بندیشه در

 کامل بن ان محوریت ور گدرد.می ،ربر بجاما ی و سداسی بمر ونداد در جهان و بن ان وجودی سدر

 ودان کهچنان کند.می پددب وحدت دوواره وود کشدده پدش وو لی که بن انی فردیت کثرت که بست

 جدبی و دبرد ،ربر بست کامل بن ان وجود همان که بن اندت حقدقت ذیل بن انی بفربد بز یک هر شد

 وه رب بو خدب که بست بن ان بلهی صورت و آدمی وجود سرِّ و لب بن اندت حقدقت بی  ند ت. آن بز

  الم وربی مشارک بست وندادی مثاوهوه کامل بن ان حقدقت وناوربی  بست.آفریده  خودش صورت

 بست. آن سوی وه مدینه و بن ان وجودی سدر غایت و مبدأ که بن انی

دهد که بندیشه سداسی در بیربن ورخلاف سداسی در بیربن وه ما نشان میمطالیه تاریخ بندیشه 

بندیشه سداسی در مغرب زمد ، رفاه رفاه ور مبنای بندیشه  رفانی بساوبر شده بست و نه  قلاندت 

محض. بی  تأثدر پذیری بز  رفان، تنها مخاص بندیشه سداسی نبود. جاذوه و ،درت بندیشه  رفانی وه 

،رن هفام وه بی  سو وه  نصر بصلی تمدن بسلامی تبدیل شد. )فدرحی، فدبئی مهروانی،  حدی وود که بز

1386 :48) 
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 انسدن شادسی عرفدنی :ر حکمت منعدلیه

 کنندمی تبدد  صفات و بسماء و ظهور و غدب مربتب و وجود حقدقت وه توجه وا رب ه ای  رفا

 نظام تبدد  شهودی ودنش بی  مهم برکان بز کنند.می مشاهده بلهی بسمای پرتو در رب هاپدیده و

  الم در ظهور درجات مناها وه و شودمی شروع حق ذبتده تجلدات نخ اد  بز که بست  الم مظهریت

 ماجلی مربتبسل له  صورتوه  که بست مظاهری و شئونات دبربی تیالیحق دیگر بارتوه  رسدمی

بند. سدر بن ان در ،وس صیود و کرده ودان صیود و نزول ،وس دو در رب تجلدات بی   رفا می شود.

 (375-374: 1389گدرد.)دبوری بردکانی، نزول محور فل فه صدرب ،ربر می

 مدانه مدانه هایسده در  رفانی تفکر شکوفایی و و ط بثر در که جدیدی یشناسانهبن ان تلقی

 پنج هر گفت توبنمی کهنحویوه گرفت ،ربر ملاصدرب فل فه مرکز در وود یافاه ظهور بسلامی تمدن

 حرکت میقول، و  ا،ل بتحاد وجود تشکدک و وجود بصالت یینی وی ورج اه و خاص رأی

 بست. یافاه ،وبم خلق و حق و ه ای وا بن ان ن بت بز تلقی بی  ور مبانی ج مانی میاد و جوهری

 بشداء ب دان وه  لم یینی فل فه بز ساوق تیریف بگرچه ملاصدرب( 365-364: 1389)دبوری بردکانی، 

 صدرورت فل فه ملاصدرب نظروه  دهد؛می بربئه آن بز مافاوتی تیریف خود بما بستنکرده  بنکار رب

 آوردنمی رب  لم لفظ دیگر تیریف بی  در وی شود.  دنی  الم مضاهی  قلی  المی تا بست بن ان

 ند ت نف انی کدف یک و نظری  لم  لم، دیگر چربکه بستدبن اه  بن ان صدرورت رب فل فه ولکه

 رب بمکان  الم بشرب  شدخ تبع وه ملاصدرب شود.می ماحد بن ان وجود وا و بست وجود  د  ولکه

 نزول و صیود ،وس دو در مرتبه سه بی  دبند.می )طبدیت( حس و )مثال( خدال  قل، مرتبه سه دبربی

 و جدبگانه بحکام نزول و صیود ،وس دو بز یک هر کهدرحالی گدرند،می ،ربر یکدیگر محاذی

 مربتب وا که دبرد ،ربر مید  بیمرتبه یک در موجودی هر نزول ،وس در دبرند. خود وه مخصوص

 مربتب همه وبجد که شودمی جامع کون وه تبدیل بن ان صیود ،وس در بما شوندنمی بشاباه دیگر

 موجودی بست نرسدده طبدیت  الم یینی نزول پاید  یمرتبه وه کهو،ای تا نزول ،وس در بن ان بست.

 ،وس در بما بست.نکرده  طی رب  قلی و حدوبنی نباتی جمادی  نصری مربتب هنوز و ند ت تفصدلی
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 محقق بو وجود در تفصدلی نحووه  مربتب بی  همه و شودمی مربتب بی  همه جامع صیود

 فل فه شروع نقطه ملاصدرب نظروه صیود ،وس در بن ان سدر شروع (420: 1393شود.)ملاصدرب، می

 بی  صدرب نظر مطاوق (25: 1390ند ت. )دبوری بردکانی، سدر بی  جز چدزی فل فه ولکه و ه ت ندز

 شودمی گذبشاه سر پشت حدوبنی و نباتی و جمادی شأن آن در که بست  قل تحقق سدر دروب،ع سدر

 مضاهی  قلی  المی و بستگذشاه مربتب همه جامع که آیدمی پدید بن انی  قلی،  الم وه ورود وا و

 شود.می وجود مربتب تمام آیدنه و مظهر بن ان سدر بی  یدرنادجه دیگر بارت وه شود.می  دنی  الم

 و حدوبنی و نباتی نفوس منزل وه و شودمی شروع جمادبت و  ناصر مرتبه بز سدر بی  صدرب نظروه

 بی  در بن ان کند.می  قل  الم وه سدر نهایت در و رسدمی مجرد خدال و بن انی نفس  الم وه سپس

 صدرب بست روش  کهچنان شود.می موجودبت خلاصه و کندمی طی رب ه ای مربتب جمدع خود سدر

 (25: 1390. )دبوری بردکانی،بست یافاه بن ان سدر همد وه  توجه وا ودشار رب خود جوهری حرکت

 همان وا ماناسب بدربکی وه و شودمی ماحد  الم همان وا  المی هر وه ورود وا بن ان آن در که سدری

 وه و ورسد  قل  الم وه تا بینکه مدرک( و مدرک بتحاد یا میقول و  ا،ل )بتحاد شود.می نایل  الم

 یاود. دست کلی  لم

های مهم برتباط میرفت شناسی و تفکر سداسی در فل فه بسلامی در جایی بست حوزهیکی بز 

شوند. که بن ان ور ح ب مدزبن میرفت ن بت وه  الم حضور و  الم غدب، دبربی شأن وجودی می

ودیهی بست که بن انی که در بی  مدان وه بوج ،له میرفت رسدده بست، بن ان کامل و وه  بارت دیگر 

: 1386بند. )فدرحی، فدبئی مهروانی، شود و خلایق ندازمند هدبیت و رهبری ویخوبنده می خلدفه بلله

 ( وظدفه بن ان کامل نهادن ،انون و ،ا ده ندک در مدان مردم بست.51

 بسفار بلروووده، شوبهد میاد، و مبدأ کافی، بصول شرح جمله بز خود، آثار بز و داری در ملاصدرب

 سدا . بست کرده وحث سداسی فل فه درواره بصل، سه رساله بلهده، مظاهر بلجاهلده، بصنام ک ر برویه،

در فل فه سداسی مثل وو لی بست و بندیشه سداسی وربی وی ندز مبانی ور نبوت شکل  ملاصدرب
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 نبوت رب مبانی ور ،وبم مدینه ضرورت بلحجة، کااب کافی، بصول شرح در بو ندز مثل وو لی گدرد.می

 .ازدسمی مطرح

وحثی وا  نوبن »تفاوت مدان نبوت، شرییت  صدربلماألهد  در مشهد پنجم کااب شوبهد بلروووده

حاوی م ائل همد  مطالب مجمل، .کلام ملاصدرب در بینجا مجمل بست بما کندیمو سداست« مطرح 

 ها توجه کرد.بست که واید وه آن و دار مهمی

یینی ،وبند  و بحکام بلهی، ظاهر ه اند، مثل ودن و ج م؛ بما شرییت،  کند کهملاصدرب ودان می

روح و نفس، مولد و که  طورهماننبوت مانند روح بست. پدامبر بصل و روح و حدات بست. پس 

؛ وگرنه بندزندهمبدأ حدات ه اند، بی  بحکام و سن  و فقه و فقاهت )شرییت( ندز وه وجود پدامبر 

پس بگر پدامبر نباشد، بی  بحکام روح ندبرند و مانند ج د ه اند.  .وودخوبهند مشای بحکام مرده 

ن بت شرییت وا سداست ندز مثل ن بت نبوت وا شرییت بست؛ یینی شرییت ندز  دیگویموی سپس 

وناوربی ، بی  سه در طول . شودمالاشی میروح سداست بست و بگر سداست روح ندبشاه واشد، بز هم 

 دهدیمملاصدرب سپس بی  سخ  بجمالی رب توضدح  ( 411: 1393صدرب، .)ملا یکدیگر ،ربر دبرند.

. وه نظر بو، شرییت و سداست بز چهار جنبه وا هم دیگویمو درواره تفاوت شرییت و سداست سخ  

 :بندمافاوت

 شریعت و سیدست از حیث مبدأ تتفدو. 1

دور هم جمع  ریناگزه ومبنی ور بینکه مردم  ناستدسبو مربد ملاصدرب بز سداست، همان نظر 

 خوبه، شوندیمو،ای دور هم جمع  جامیه، بمر ناگزیر بست. بی  بفربدو وناوربی  مدینه یا  شوندیم

 شود. شان ور،ربر می؛ برتباطی وا هم خوبهند دبشت و نظمی مدانشودیمسداست ور،ربر  خوبهنا

وهله بول تشکدل خود، نظمی دبرد و بی  نظم، سداست بست؛ بما بی  سداست، وناوربی  جامیه در 

بولاً در مبدأ وا شرییت مافاوت بست. مبدأ سداست، یینی مبدأ نظمی که مدان بی  بفربد ور،ربر بست، 

و  آورندیمود  خود پدید  یببربدهو  شوندیمبفربد در جامیه دور هم جمع  جزئی بست. یهابربده
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شخصی  شانیهابربده؛ بما ندکنیمو بز سخنانش تبیدت  ندریپذیممثلاً فردی رب وه  نوبن حاکم 

شخصی ، یک شخص بست و حکمش، حکم شودیمبست. ک ی هم که حاکم و فرماندبر و زمامدبر 

هر مرتبه جزئی، مرتبه ناپایدبری و زوبل بست. است بمری جزئی خوبهد وود. بست. وناوربی  مبدأ سد

 .شودیمآنچه جزئی واشد، گذربست و زبیل 

بما مبدأ شرییت، بمر کلی بست. شرییت، بمر بلهی بست و مصدرش نه بربده جزئی بفربد، ولکه 

گفاه وه همد  دلدل بست که . بندمافاوتوناوربی  بی  دو وا هم  ذبت بلهی بست و وناوربی  کلی بست.

کلی، در بی  بمر جزئی حلول نکند شرییت، روحی در ودن سداست بست؛ یینی بگر بی  بمر  شودیم

  ( 412: 1393)ملاصدرب،  .شودیمو وه  الم سداست نداید، سداست بمری جزئی خوبهد وود و مضمحل 

 از حیث غدیت دستیو س عتیتفدوت شر. 2

بما تفاوت دوم شرییت و سداست، بز حدث غایت بست. غایت سداست، بتصال وه شرییت و بتحاد 

که بمر جزئی واید برتقا یاود تا خود رب وه بمر کلی و میقول ورساند، بمر  طورهمانوا آن بست؛ یینی 

بخادار سداست ندز که بمر جزئی بست، واید خود رب وه بمر کلی ماصل کند. سداسای که خودش رب در 

مطرح کرد،  نادسبو لذب فردی که گذبرد. کند و ،دم ور و اط ،رب میشرییت وگذبرد، ب ابار پددب می

بو رب وپذیرد و وه رسمدت وشناسد و بی ، و،ای بست که شرییت  شودیموا ودان ملاصدرب زمانی میابر 

وناوربی  . اودییمب ابار  د،تکلدف واش جاآورنده وهکه فرد تکلدف وه جا آورد و مکلف شود. فردی که 

غایت سداست بی  بست که خود رب وه فرد مکلف ورساند. فرد مکلف، حلول شرییت در سداست 

بست. لذب موضوع سداست، فرد مکلف بست و بگر بی  موضوع بز دست ورود، سداست بز ود  خوبهد 

  ( 413: 1393)ملاصدرب،  .رفت

شود و بما بگر سداست بز شرییت تبیدت نکند، وه سداست بهوبء و آربی شخصی تبدیل می

یا هرج و مرج. در بی  صورت آن جزء بشرف، یینی یا دیکااتوری و بسابدبد خوبهد وود،  بشجهدنا
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و درجه وه درجه  شودیمو بی  سداست، دچار بسادربج  رودیمآن ساحت واطنی و مجرد بز دست 

 .رودیمو وه سمت بنحطاط  ندکیمتنزل 

 از حیث فعل دستیو س عتیتفدوت شر. 3

تفاوت سوم شرییت و سداست، بز حدث فیل بست. فیلِ سداست، نا،ص، زبیل، ضیدف و جزئی 

جزئی بست، فیل آن ندز تاوع  یهابربدهبست؛ بما فیل شرییت تام بست. بز آنجا که مبدأ سداست 

ندز نا،ص بست؛ بما و،ای فیل وه منشأ بربده کلی و تکلدف محقق جزئی بست و بربده جزئی  یهابربده

 (413: 1393)ملاصدرب، . شود، فیل تام خوبهد وود

 1.﴾ وَرجَُلًا سَلمًَا لرِجَُلٍ هَلْ ی اَْوِیانِ مَثَلًا فِدهِ شرُکَاءُ ماَُشَاک ُونَ بللَّهُ مَثَلًا رجَُلًا رَبَضَ﴿

جزئی بسدر  یهابربدهبن انی رب در نظر وگدرید که ورده چند برواب واشد. چند  فردی که در مدان 

دبرد. در مقاول، ک ی که فقط تاوع یک برواب بست،  تیغایوو  جهدنایوبست، فیل مضمحلِ نا،صِ 

ندازی وه فیلش تام بست. وناوربی  فیل نا،ص )سداست(، محااج فیل تام )شرییت( بست، بما فیل تام 

 بست. وناوربی  سداست واید تاوع شرییت واشد.  طرفه کفیل نا،ص ندبرد؛ یینی بی  نداز ی

 از حیث انفعدل دستیو س عتیتفدوت شر. 4

تفاوت آخر سداست و شرییت، بز حدث بنفیال بست. فرد بز یک جنبه پذیربی بمر سداست و بز 

. بی  وحث و دار مهمی بست. کنندیم، ولی بی  دو وا هم فر  شودیمدیگر پذیربی بمر شرییت  جنبه

پذیرد، بی  پذیرش لازم ذبت بوست؛ زیرب ذبت بو بلهی بست و روح بلهی و،ای فرد بمر شرییت رب می

در بو دمدده شده بست. تکلدف، موبفق ذبت بوست و ذبتش پذیربی تکلدف بست. تکلدف که بمانت 

؛ وا وجود بو ندبرد یناسازگارو  یدورجود بوست و هدچ جدبیی، بلهی ور دوش بن ان بست،  د  و

تکالدف بلهی آدبب ظاهری  بودیت ه اند که وه واط  و حقدقت  بودیت مناهی می شوند. حقدقت 

 بودیت ندز چدزی جز فقر و وبو اگی و فنا شدن در ذبت بلهی ند ت. بی  همان حقدقت بن ان بست. 
 

 زمرسوره  29آیه . 1
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 بودیت، چدزی جز سدر در  رصه وجود خود بن ان و رسددن وه  چنانکه پدش بز بی  ودان شد سدر

 وبسطهیو، کندیمو،ای بن ان وه بی  تکلدف  مل  سببحقدقت بصدل وجود آدمی ند ت. ودی  

، گویی در حال پذیرش بمری . در مقاول و،ای »بمر«، بمر سداست و بمر غدر واشدشودیمورخوردبر 

 یبگونهبن ان ه  رفانی، بمر سداسی وا ذبت فرد تلائم ندبرد و وا غدرخودی و ودگانه بست. طبق بی  نگا

گاه وربی خوشایند و جلب . بی  غرض ثانوی، بنوبع گوناگونی دبرد: ردیپذیمبغربض ثانوی آن رب 

. نظر دیگربن بست، گاه وربی رسددن وه شهرت یا منفیت بست و گاه وربی رهایی بز آزبر دیگربن

 (415: 1393)ملاصدرب، 

 هدشاهد:یپی و ریگجهینن

سخ  ملاصدرب رب وه ،انون بجاما ی و ط دبد. نظر ملاصدرب بی  بست که  توبنیمور بی  بساس 

تنها زمانی خودی  بگر بن ان ،وبند  بجاما ی رب وپذیرد، بی  ،انون بمری ودگانه و غدرخودی بست.

 که مطاوق وا شرییت واشد. بلباه شرییای که خود تاوع و ذیل حقدقت نبوی واشد. شودیم

مضمون بصلی فل فه سداسی ملاصدرب  در ن بت وا بن ان شناسی  رفانی بو در یک جمله چند  

هر، واید در بنقداد  الم واط  وب،ع شود«؛ تبیدت محض  الم ظاهر ن بت وه  الم واط . بست: » الم ظا

 الم حقدقت، تجرد و بلهی(، بصل بست و  الم ظاهر واید م اهلک در  الم واط  واشد. )واط   الم 

چنانکه حقدقت بن ان  د  فقر و  دمدت در ن بت وا حضرت حق بست،  الم ظاهر ندز که بن ان کبدر 

بست، بز خود چدزی ندبرد و  د  فقر وجودی ن بت وه  الم واط  بست. وربی بینکه  الم ظاهر در 

واط  م اهلک شود، سداست ندز واید در شرییت م اهلک شود و شرییت در نبوت. وه بی   الم 

کند. وناوربی  مطاوق بندیشه سداسی ملاصدرب طریق  الم بن انی ور محوریت بن ان کامل سامان پددب می

ست. تمام بحکام بجاما ی واید منقاد بحکام شرییت واشند. بی  یینی تقدم و بصالت وا فقه و شرییت ب

 جمدع بمور بن ان واید ذیل فقاهت شکل وگدرند؛ چربکه بن انی که میابر بست، ذبتاً فرد مکلف بست. 
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ساحت بجاماع  ملاصدربست. بی  بلگو در شناسانهیه ابنحلال ظاهر در واط ، وجه ماافدزیکی و 

بنحلال بمر جزئی  ؛ یینی بنقداد بمر جزئی وه بمر کلی وشودیموه بنقداد سداست ن بت وه شرییت مبدل 

 در بمر کلی و نهایااً بنحلال سداست در فقاهت.

تاریخی بیربن زمد ، -بی  تلقی بز فل فه سداسی در دوره ماأخر تمدن بسلامی در حوزه فرهنگی

یینی بز صفویه تا دوربن میاصر، ظهور و وروز تاریخی یافت و فقاهت وه تدریج در رأس تحولات 

طلبدد و فلاسفه ی تمدن بسلامی بندیشه سداسی ماناسب وا خود رب میسداسی ،ربر گرفت. بفق  رفان

 بسلامی وا درک بی  بفق و ب،اضائات آن، بی  بندیشه سداسی رب صورت وندی کردند.
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 شناسی در تاریخ فلسفه اسلامیانسانتحلیلی بر تعینات سیاسی اجتماعی 

 

 1403  تابستان  | دهمشماره   | سومسال 

 فهرست مادبع

 قرآن

 ، القاهره: دارالکتب الحدیثه، جلد الاولیمنطق المشرقيينابن سینا، حسین بن عبدالله، 

 دار إحیاء الکتب العربیة، قاهره: فصوص الحکمق(،  1365) بن علیبی، محمد ابن عر

 ، قم: مکتب الإعلام الإسلامی، الطبعه الاولیالإلهيات من کتاب الشفاء(، 1418سینا )ابن

 ، قم: مکتب الإعلام الإسلامی، الطبعه الاولیالإلهيات من کتاب الشفاء (،1418سینا، حسین بن عبدالله )ابن

 نشر علم، چاپ دهمتهران: ، تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام از آغاز تا دوره معاصر (،1391قی)، تآزاد ارمکی

 ، قم: بوستان کتاب، چاپ پنجمشرح مقدمه قيصری بر فصوص الحکم(، 1380آشتیانی، سید جلال الدین )

 ، قم: اسراءصورت و سيرت انسان در قرآن(، 1399جوادی آملی، عبدالله )

سسه مطالعات و تحقیقات ؤم، تهران: نقد النصوص فی شرح نقش الفصوص(، 1370) الرحمن بن احمدجامی، عبد 

 فرهنگی )پژوهشگاه(

 ، تهران: ققنوس فلسفه آلمانی(، 1395تری پینکارد، )

 چاپ زر، تهران: فلسفه مدنی فارابی (،1354رضا ) داوری اردکانی،

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ دوم ، تهران:فلسفه چيست(، 1375داوری اردکانی، رضا )

، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ما و تاریخ فلسفه اسلامی(، 1390داوری اردکانی، رضا )

 اسلامی، چاپ دوم

عت، ، قم: شریشرح المنظومة فی المنطق و الحکمةق(، 1432السبزواری، الحکیم المتأله الحاج المولی هادی )

 الطبعة الثانیة، جلد اول

 ، تهران: حق یاوران، چاپ اولالمشارع والمطارحات(، 1385سهروردی، شهاب الدین )

 ، یحیی یثربی، قم: بوستان کتاب، چاپ دهمحکمت الاشراق(، 1399سهروردی، شهاب الدین )

 پژوهشی حکمت و فلسفه ایرانمؤسسه ، تهران: التلویحات اللوحیة و العرشیة(، 1388) سهروردی، یحیی بن حبش

، قم: بوستان کتاب، چاپ الشوهد الربوبيه فی المناهج السلوکيه(، 1393صدرالدین شیرازی، محمدبن ابراهیم )

 هشتم

 ، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا، جلد اول، چاپ اولحکمت الاشراق(، 1392صدرالدین شیرازی، ملاصدرا )

 ، تهران: مینوی خرد، چاپ دومزوال اندیشه سياسی در ایران(، 1399طباطبایی، سید جواد )

 ، تهران: هرمسگفتگویی ميان هگل و فيلسوفان مسلمان(، 1396زاده، حمید )طالب

 ، تهران: نشر نی، چاپ اولبنيادهای علم سياست(، 1373عالم، عبدالرحمن )

 ، تحقیق دکتر البیر نصری نادر، بیروت: دارالمشرقمدینه الفاضلهآراء اهل الم(،  1991فارابی، ابونصر )
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 ، بیروت: مکتبة الهلال، چاپ اولالسياسة المدنية(، 1996الفارابی، ابونصر )

 ، تهران: انتشارات انجمن فلسفه ایرانسياست مدنيهّ(، 1358فارابی، ابونصر محمد )

 ، سید جعفر سجادی، تهران: طهوری، چاپ دومهای اهل مدینه فاضلهاندیشه(، 1361فارابی، ابونصر محمد )

 ، تهران: انتشارات انجمن فلسفه ایرانسياست مدنيهّ(، 1358فارابی، ابونصر محمد)

، شبستری ای مفهوم اومانيسم در اندیشه سيد حسين نصر و محمد مجتهدبررسی مقایسهفدایی مهربانی، مهدی، 

 268-249: 1388فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، شماره نهم، زمستان 

، نشریه پژوهش سیاست نظری، پيوند عرفان و سياست از منظر عزیزالدین نسفیفیرحی، داود؛ فدائی مهربانی، مهدی. 

 ، شماره چهارم.1386بهار و تابستان 

آیت الله حسن زاده آملی، قم: بوستان کتاب، ، تحقیق: شرح فصوص الحکم(، 1386قیصری، داوود بن محمود )

 چاپ دوم

 (، نقد عقل محض، ترجمه بهروز نظری، کرمانشاه: باغ نی1396کانت، امانوئل)

 تهران: مرکز نشر دانشگاهی، غلامعلی حداد عادل، ترجمه تمهیدات(، 1390کانت، امانوئل)

 طباطبایی، تهران، مینوی خرد، ترجمه سید جواد تاریخ فلسفه اسلامی(، 1392کربن، هانری )

 جلد دوم، ترجمه رضا کوهکن، تهران، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران اسلام ایرانی(، 1394) کربن، هانری

 ، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، چاپ ششمسير فلسفه در جهان اسلام(، 1394ماجد فخری )

، جلد دوم )ره(،مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ، قم:شرح الهيات شفاء(، 1398) محمدتقی، مصباح یزدی

 چاپ سوم

 (، نیاز به علم مقدس، ترجمه حسن میاندرای، قم: نشر طه1382نصر، حسین )

 ، محمدحسن لطفی، تهران: انتشارات خوارزمی، چاپ دوم، جلد اولپایدیا(، 1393ورنر یگر )

 
 

 


